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چکیده
شیوۀ  به  که  را  دخترانی  زیستۀ  تجربۀ  زمینه ای،2  نظریۀ  از  بهره گیری  با  تا  است  آن  بر  حاضر  متن 
نظر  به  که  بزنگاه هایی  در  می کنند،  کار  و  زندگی  تهران  شهر  در  خانواده  از  مستقل  و  تک زیستی 
می رسد هویت جنسیتی فردی و هویت جنسیتی اجتماعی آن ها در مقابل هم قرار گرفته اند، واکاوی 
کند. نظر به اینکه تقابل3 می تواند در انواع تفاوت،4 تضاد،5 تعارض،6 تناقض7 و تقارن8 نمایان شود، 
از  این گروه  برای  از تعاریف  این دو مجموعه  تقابل  نهایی  این پرسش مهم که خروجی  به  پاسخ 

دختران چه خواهد بود، محور اصلی پژوهش حاضر است.
از وجود تعارض  یافته ها  انجام شده است.  این هدف،13 مصاحبۀ عمیق  به  به منظور دستیابی 
هویت جنسیتی در بین مشارکت کنندگان حکایت می کند. افراد در مواجهه با موقعیت های مختلف 
بسته به شرایط زمینه ای و مداخله گر، ترکیبی از راهکارهای هم نوا با الگوی هویت جنسیتی فردی 
)الگوهای مدرن تر هویتی( و استراتژی های همسو با الگوی هویت جنسیتی اجتماعی )الگوهای 

سنتی تر هویتی( را اتخاذ می کنند.
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ح مسئله 1. مقدمه و طر
کیستی  از  منسجم  درکی  داشتن  بدون  نمی تواند  انسان  و  است  اجتماعی  زندگی  لازم  شرط  »هویت« 
مدرن،  جامعۀ   .)8-9 )جنکینز،1381:  کند  برقرار  پایدار  و  معنادار  ارتباط  دیگران  با  خود،  چیستی  و 
بی چون وچرای  و  قاطع  حاکمیت  از  مدرن،  ماقبل  فرهنگ های  انتسابی   

ً
عمدتا هویت های  برخلاف 

مؤلفه های انتسابی کاسته و به واسطۀ منابع جدیدی که در حیطۀ انتخاب و اکتساب افراد قرار داده، موجب 
بازنگری در تعاریف سنتی از هویت شده است. بدون شک، در مقابل  هم قرار گرفتن و به معنی دیگر 
تقابل1 این تعاریف سنتی و مدرن از هویت که افراد را به تأمل و چون وچرا در تعاریف سنتی وامی دارد، 
آن ها را با چالش هایی در عرصۀ زندگی روزمره روبرو کرده است که رهایی از آن ها به ویژه برای زنان که در 
دنیای سنت و در مقایسه با مردان، با محدودیت ها و بایدها و نبایدهای بیشتری روبرو بوده اند، چندان کار 
راحتی نیست؛ چالش هایی که چگونگی درک و مواجهه با آن ها، موضوع محوری پژوهش حاضر است.

درحالی که تنها نقش هویت بخش برای دختران در دنیای ماقبل مدرن، نقش همسری- مادری تعریف 
درنتیجهٔ  )جزنی،46:1380(،  می کردند  ازدواج  باید  اجتماعی  پایگاه  به  دستیابی  برای  دختران  و  می شد 
منابع متعددتری همچون تحصیلات و  امروز، زنان  دنیای  اقتصادی  تحولات ساختاری و ضرورت های 
اشتغال برای ابراز هویت در اختیار دارند. »تحقیقات نشان می دهد زنانِ دارای تحصیلات دانشگاهی، اغلب 
زن ایدئال خود را زن مدرن می دانند و در معرفی خود از هویت های تحصیلی و شغلی استفاده می کنند« 
)باستانی،48:1384(. اهمیت این دو عنصر تا آنجاست که برخلاف جامعۀ سنتی که در آن تنها ازدواج 
می توانست امکان استقلال و جدایی از خانۀ پدری را برای دختر خانه مهیا کند، در جامعۀ امروز ایران، 
تحصیلات، اشتغال حرفه ای و استقلال مالیِ برآمده از آن نیز این امکان را برای دختران فراهم کرده است تا 
جایی دور از خانۀ پدری و قوانین حاکم بر آن، زندگی مستقل خود را تشکیل دهند و هویت خود را در پرتو 

عناصری متفاوت از همسر، پدر یا خانواده بازتعریف نمایند.
ی جوانان )وزارت ورزش و جوانان کنونی(، آمار روی آوردن جوانان به زندگی 

ّ
بر اساس اعلام سازمان مل

مجردی در شش کلان شهر تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز در حال افزایش چشمگیر است. 
نکتۀ درخور بررسی این است که بنا به گفتۀ این سازمان، سی درصد دختران مجرد نیز به این گونه از زندگی 
روی آورده اند )طالبی و فتوت،108:1393(. آمارها در حالی خبر از افزایش سبک زندگی مستقل مجردی 
در بین دختران می دهد که استقلال، تجرد خودخواسته و هویت یابی مستقل، تنها آورده های دسترسی ایشان 
به منابع مدرن هویت یابی نیست؛ زیرا باورهای سنتی و دینی هنوز هم نقش مهمی در شکل گیری هویت 

زنان ایرانی دارد.
درست است که اشتغال ازجمله ابزارهای رشد و ابراز هویت فرد است و می تواند منشأ معنابخشی به 
به منابع شناختی و نگرش هایی  نیز می تواند زنان را  زندگی باشد )کریستین،556:1999( و تحصیلات 
مجهز سازد؛ اما دسترسی به تحصیلات دانشگاهی و شغلی زمانی را به خود اختصاص می دهد و موجب 

1. Contrast
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نگرانی از بالارفتن سن ازدواج می شود )آستین افشان،228:1381(. ازدواج نکردن زمانی به یک هراس تبدیل 
می شود که باورهای جنسیتی جامعه، مادر و همسر بودن را مهم ترین نقش زنان می شمرد. دسترسی زنان 
ایرانی به تحصیلات دانشگاهی و اشتغال خارج از خانه نتوانسته است از اهمیت عناصر سنتی خویشاوندی 
بکاهد )علیرضانژاد و دیگران،261:1392(. به عبارت دیگر، باوجودآنکه شغل از مهم ترین عوامل تثبیت 
هویت و سازندۀ پایگاه اجتماعی-اقتصادی فرد است )رابرتسون،91:1385(، منزلت اجتماعی زنان شاغل 

هم با اتکا به منزلت خانواده و شغل پدر و همسر سنجیده می شود )برنارد،155:1384(.
بر پایۀ پژوهش های صورت گرفته، می توان انتظار داشت که دختران مجرد تحصیل کردۀ حرفه ای باوجود 
دسترسی به عناصر مدرن، به دلیل محقق نکردن انتظارات سنتی از نقش خود )از قبیل همسری و مادری(، 
دچار داغ ننگ و بحران هویت باشند )علیرضانژاد و دیگران،268:1392(. درواقع در جریان رویارویی 
عناصر هویتی سنتی و مدرن، »تجربیات فردی زنان از خود و توانایی ایشان با تصوری که جامعه برای ایشان 
به عنوان یک زن رقم می زند، هماهنگ نیست. منِ فردی ایشان بزرگ تر و تواناتر از آن چیزی است که باید در 
جامعه به نمایش بگذارند. در اینجاست که فرد دچار فاصلۀ نقشی و بحران هویت می شود، زیرا نمی تواند در 
تعاملات روزمره، خود را بازشناسی کند« )همان: 264(. به عبارت دیگر، هویت جنسیتی فردیِ او با هویت 

جنسیتی اجتماعی اش هماهنگ نیست.
گوئیچات رینا،2:2022(،  و  )دلاتوره سیارا  گفتمانی  و  اجتماعی  برساخته ای  به عنوان  جنسیتی  هویت 
تعریفی است که هر فرد از خود به عنوان یک مرد یا زن دارد )گلمبوک و فی وش،12:1378( و همچون 
این  پیروی می کند )جنکینز،103:1381(.  الگوی دیالکتیک درونی-برونی شناسایی  از  دیگر هویت ها، 
هویت مشتمل بر دو بُعد فردی و اجتماعی است. در بُعد فردی، خصوصیات فردی جنس به عنوان بخشی 
از مفهوم خود برجسته می شود )رندل و جاسی،472:2008(. »من« در مقابل »دیگران« قرار می گیرد و 
تفاوت هایی که فرد با دیگران دارد، آشکار شده و باعث ایجاد احساسات و علایق خاصی در فرد می شود 
)گل محمدی،26:1380(. این هویت، در بسیاری از روابط اجتماعی، کنش های متقابل و رفتارها ظهور 
درواقع،  از گروسی،107:1396(.  نقل  به  )بورک  است  برجسته  و  فعال  دلیل همواره  به همین  و  می یابد 

جنسیت برجسته ترین وجه این هویت فردی به شمار می آید )جنکینز،98:1381(.
در بُعد اجتماعی این هویت، جنسیت به عنوان یک رده همواره و به طورعمده از منظر برونی و در ترکیب 
نهادی سپهر اجتماعی و پاداش ها و تنبیه های مترتب بر آن تعریف می شود و فرد را در معرض تعاریف مؤثر و 
پیامددار ابرازشده از سوی دیگران قرار می دهد )جنکینز،1381: 105-103(؛ تعاریف مبتنی بر تفاوت های 

روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان که منشأ زیست شناختی ندارند )گیدنز،192:1384(.
بنابراین در بحث از دیالکتیک هویت جنسیتی فردی و هویت جنسیتی اجتماعی در بین دختران دارای 
زندگی مستقل مجردی، بزنگاه هایی در نظر است که تعاریف و روایات این دختران از کیستی و چیستی 
خود و احساسات، علایق و نگرش هایشان به عنوان یک فرد، در تقابل با تعاریف بیرونی )که جامعه به عنوان 
یک زن برای آن ها مشخص کرده است( قرار می گیرد. درواقع، دیالکتیک یک رویارویی و تقابل است؛ 
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تقابل عناصری که در مقابل هم قرار می گیرند، اما این-همان نیستند.1 ازآنجاکه تقابل2 می تواند در انواع 
تفاوت،3 تضاد،4 تعارض،5 تناقض،6 تقارن7 و یا ترکیبی از آن ها ظاهر شود، پاسخ به اینکه خروجی نهایی این 
رویارویی )یا به عبارت دیگر تقابل این دو گونه از معنادهی و معنایابی( چه خواهد بود، از محورهای اصلی 

پژوهش حاضر است.
بدین ترتیب، این پژوهش بر آن است تا تجربۀ زیسته دخترانی را که مستقل از خانواده و به تنهایی در شهر 
تهران زندگی و کار می کنند، در بزنگاه هایی که دو بُعد فردی و اجتماعی هویت جنسیتی آن ها در تقابل 
باهم قرار گرفته اند، واکاوی کند. با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می رسد استقلال و برخورداری این گروه 
از دختران از اشتغال و تحصیلات دانشگاهی، برای تعریف هویت و منزلتْ منابعی مازاد بر آنچه در دنیای 
سنتی متداول بود در اختیار ایشان قرار می دهد و این امر در برخورد با ارزش ها و تعاریف موجود در جامعه 
برای یک زن، آن ها را با فرصت ها و نیز چالش هایی مواجه خواهد کرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با طرح 

پرسش های زیر سامان یافته است:

دختران مجرد، تقابل هویت جنسیتی فردی و هویت جنسیتی اجتماعی خود را چگونه و در قالب • 

چه مضامینی درک و تجربه می کنند؟
دختران مجرد، در تقابل هویت جنسیتی فردی و هویت جنسیتی اجتماعی چگونه عمل می کنند و • 

از چه شیوه هایی بهره می گیرند؟
و •  فرصت ها  چه  و  داشت  خواهد  دنبال  به  آنان  برای  را  پیامدهایی  چه  رویارویی،  شیوه های  این 

درعین حال محدودیت هایی را برای آن ها ایجاد خواهد کرد؟

2. مبانی نظری
هویت را می توان »به عنوان مجموعه معانی دانست که کیستی فرد را در زمانی که نقش خاصی در جامعه 
بر عهده دارد یا عضو گروهی است و یا ویژگی های منحصربه فردی را در حین رفتار بروز می دهد، توصیف 

و تبیین می کند« )بورک و استس،62:1999(. 
بر پایۀ این تعریف، سه منبع »شخص«، »نقش اجتماعی« و »عضویت« گروهی برای هویت یابی معرفی 

1. حسین ابوالحسن تنهایی، 29 آذر 1395، دسته گزارش نشست ها، زیردسته گزارش نشست گروه جامعه شناسی نظری )بینش ها و روش ها(، 
)www.isa.org.ir( 2458 گزارش نشست مفهوم مکتبی و تحلیلی دیالکتیک در دستگاه های نظری: شماره گزارش
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نوع  و هویت جمعی3 را پی ریزی می کنند. هر سه  هویت نقشی2  به ترتیب هویت فردی،1  می شوند که 
هویت در بستر زندگی اجتماعی و از خلال روابط اجتماعی و تعامل با دیگران شکل می گیرند.

هویت فردی به معنای فرایند رشد و تکوین فردی است که از طریق آن معنای یگانه و منحصربه فردی • 
دستاوردی  )گیدنز،46:1393(.  می کنیم  خلق  خود  پیرامون  جهان  با  مناسباتمان  و  خویشتن  از 
بازتابی که با توجه به تجربیات گاه متناقض زندگی روزمره و تغییرات زندگی اجتماعی، در معرض 

تنظیم و تجدید مجدد قرار دارد )گیدنز،261:1394(. 
به باور گافمن، جامعه از خلال اجرای نقش های افراد، هویت آن ها را شکل می دهد و این هویت • 

زمانی  ننگ  داغ  درواقع،   .)120-124 )جنکینز،1381:  )ننگ آلود( شود  است خدشه دار  ممکن 
اتفاق می افتد که افراد از قواعد و قوانین مرسوم رفتار در جامعه تخطی می کنند و رفتارشان مطابق با 

کنش های مرسوم اجتماع نیست )گافمن،47:1968(.
عضویت در گروه های مختلف انتسابی و اکتسابی، سومین منبع هویت یابی و درواقع ریشۀ هویت • 

جمعی است. جنسیت که برساختۀ اجتماع و به ویژه متأثر از تصورات قالبی و کلیشه های جنسیتی 
 هویتی 

ً
است )جنکینز،1381:274-272(، با این که آشکارترین وجه هویت فردی است؛ اما قطعا

جمعی نیز هست، زیرا بر اساس آن رده بندی دوگانه مذکر و مؤنث حاصل می شود )همان: 102-
.)98

اگرچه نهادها و سازمان های مدرن و رده بندی های پنهان در آن ها نقش مؤثری در تحمیل هویت های بیرونی 
دارند، افراد در تعدیل این تأثیرات و مقاومت در برابر عوامل ساختاری و فرهنگی نقش فعالانه ای ایفا می کنند 
و این خود، جلوۀ مهمی از خویشتن بازتابی آن هاست. البته میزان مقاومت افراد و نیز قابلیت بازاندیشی آنان 
دربارۀ خودشان، به سرمایه و منابع مادی و فرهنگی وابسته است که در اختیار دارند )جنکینز،1381: 290-

289( و زنان نیز از این امر مستثنا نیستند.
اکنون  آن ها  قرار گرفته است،  ایرانی  اقتضائات دنیای جدید در اختیار زنان  به مدد  باوجود منابعی که 
مؤلفه های بیشتر و متفاوت تری را برای بازاندیشی در تعریف خود و درنتیجه مقاومت در برابر تعاریف و 
نقش های از پیش تعیین شدۀ جنسیتی در اختیار دارند. یکی از مصادیق چنین مقاومتی را می توان در پرتو 
زندگی مستقل و مجردی دخترانی معرفی کرد که با استعانت از تحصیلات دانشگاهی و اشتغال حرفه ای به 

تک زیستی روی آورده و خارج از چهارچوب معمول ازدواج به استقلال از خانۀ پدری دست یافته اند.
نکتۀ مورد تأکید این پژوهش آن است که تعاریف جدید حاصل از این بازاندیشی در مواجهه و تقابل با 
تعاریف بیرونی منتسب به جنس و جنسیت، در کنار فرصت ها و تجارب خوشایندی همچون استقلال و 
امکان رشد بیشتر، مسائلی را برای آن ها به همراه داشته است که صاحب نظران در قالب مفاهیمی همچون 

1. Self Identity

2. Role Identity

3.Social Identity
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داغ ننگ، بحران،1 آشفتگی2 و یا تعارض3 هویتی بدان پرداخته اند. در همین راستا، کرمی قهی و پاپی نژاد 
)1391( در بررسی خود دربارۀ تک زیستی دختران مجرد در کلان شهر تهران، از عدم پذیرش این سبک 
از زندگی از سوی دیگران به عنوان یکی از مهم ترین پیامدهای این نوع از زندگی نام برده اند. نتایج پژوهش 
حسینی و ایزدی )1395(، حاکی از وجود احساسات دوگانه نسبت به تجرد در زنان مجرد بالای 35 سال 
شهر تهران است. سفیری و شهنواز )1394( نیز به این نتیجه رسیدند که دختران بالای 25 سال شهرستان 
لاهیجان، در کنار دستاوردهایی همچون استقلال و پیشرفت دچار تعارض بین هویت سنتی و مدرن هستند 

و می کوشند تعادلی میان این دو هویت ایجاد کنند.
یافته های حاصل از کار قانع عزآبادی و همکاران )1393(، از تجربۀ داغ ننگِ معطوف به خود و داغ ننگِ 
ادراک شده از جانب جامعه در تجربۀ زیسته دختران مجرد 30 سال به بالای شهرهای یزد و اصفهان حکایت 
می کند. بنا بر یافته های پژوهش علیرضانژاد و همکاران )1392( نیز دختران تحصیل کرده و شاغل بالاتر از 
35 سال شهر تهران اگرچه نگرشی مثبت نسبت به زندگی مستقل دارند، اما در عمل میان زندگی خصوصی 

و عمومی دچار تنش و تناقض هستند.
امروزه چالش ها و فرصت های برآمده از تجرد و اشتغال برای زنان مسئله ای جهانی شده است؛ تا آنجا که 
برگ4 و همکاران )2007( از آن به عنوان مهم ترین پدیدۀ جامعه شناختی جهانی در قرن 21 نام برده اند. اریکو 
مدا و میشل هچت5 )2012( نیز بر اساس مصاحبه هایی با بیست زنِ هرگز ازدواج نکردۀ ژاپنی، به این نتیجه 
رسیده اند که پذیرش خودی که در این هویت خلاف عرف و شکاف های هویتی برآمده از آن وجود دارد، با 
خروجی های مثبتی همچون مدیریت چالش های دیالکتیکی این هویت ارتباط دارد. پژوش یوسف سیدانی 
و زیناالحکیم6 )2012( دربارۀ تعارضات کار-خانواده و نگرش های شغلی زنان مجرد یقه سفید در کشور 

لبنان، حاکی از آن است که تحرک عمودی برای آن ها دشوار است.
پژوهش پیش رو در پی آن است که به واکاوی آن بخشی از تجارب زیستۀ دخترانِ روی آورده به تک زیستی 
در شهر تهران بپردازد که رویارویی هویت جنسیتی فردی و هویت جنسیتی اجتماعی آن ها در جریان زندگی 
روزمره رقم می خورد. بر مبنای مطالعات اکتشافی و حساسیت نظری حاصل از آن، به نظر می رسد ازآنجاکه 
این گروه از زنان ناگزیرند خود به تنهایی و به دوراز همراهی خانواده امور مرتبط با عرصه های مختلف زندگی 
را پیگیری و مدیریت کنند، تجارب مثبت و منفی ای را از سر می گذرانند که حداقل از پاره ای جهات متفاوت 
از تجارب دخترانی است که در کنار خانواده زندگی می کنند و یا به نوعی دیگر در تحقیقات پیشین مورد توجه 

قرار گرفته اند.

1. Crisis

2. Confusion

3. Conflict

4. Linda Berg Cross

5. Eriko Maeda & Michael L. Hecht

6. Yusuf M. Sidani & Zeina T. Al Hakim
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3. روش پژوهش
 ازآنجاکه هدف عمدۀ رهیافت نظریۀ زمینه ای کاوش در فرآیندهای اجتماعی و موضوع هایی است که همچون 
هویت یا نوسازی، ماهیتی فرآیندی، سیال و در حال شدن دارند )محمدپور،322:1392(، این رهیافت برای 
پاسخگویی به اهداف و سؤالات اولیۀ تحقیق مناسب به نظر  رسید. بر همین اساس، پرسش های تحقیق 
نیز به صورت باز و کلی مطرح شد و در ادامه پرسش های جدید بسیاری در جریان مصاحبه شکل گرفت. 
مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، یادداشت نویسی و مشاهدۀ واکنش های شرکت کنندگان ازجمله فنون تولید داده 

بوده است.
بعد از پیاده سازی مصاحبه ها در قالب متن، فرایند تحلیل داده با کدگذاری باز آغاز و با کدگذاری محوری 
و سپس گزینشی به پایان رسید و درنهایت داده ها، پیرو مدل نظریۀ زمینه ای سیستماتیک اشتراوس و کوربین 
در قالب مقوله شرایط، استراتژی و پیامد، حول پدیده مرکزی )مفهوم هسته ای(، دسته بندی و مفهوم سازی 

شد و سپس یافته ها در قالب یک خط داستانی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

اعتبار1 و پایایی:2 به منظور تقویت پایایی پژوهش، مصاحبه ها ضبط و سپس دست نویس شدند. هنگام 
پیاده سازی فایل صوتی، تلاش شد تا طبق نظر صاحب نظران، مکث ها و تداخلات کلامی تعیین کننده نیز 
لحاظ شوند )کرسول،256:1394(. برای اعتباریابی پژوهش نیز سعی بر آن بوده است تا ضمن نگارشی 
تفصیلی و همچنین ارجاع نتایج به مشارکت کنندگان و اخذ نظرات آن ها )کنترل اعضا(، این مهم تأمین 
گردد. به علاوه، با توجه به این که درج مداوم نقل قول هایی از داده های خام تحقیق به هنگام ارائۀ تحلیل و خط 
داستانی و در میان گذاشتن جریان جزءجزء فرایند پژوهش با مخاطب، از راه های ارتقای اعتبار پژوهش 

کیفی است )گلاسر و اشتراوس،229:1967(، تلاش شد این مهم نیز رعایت شود.

جمعیت تحقیق و شیوۀ نمونه گیری: دختران مجرد )هرگز ازدواج نکرده( تک زیست ساکن شهر تهران که 
مستقل از خانواده و به تنهایی در این شهر زندگی و کار می کنند، جمعیت تحقیق را تشکیل داده اند. نمونه گیری 
به شیوۀ نظری و بر مبنای مدل نمونه گیری هدفمند در کنار مدل گلوله برفی صورت گرفت و درنهایت با در 

نظر گرفتن ضرورت اشباع داده، 13 مصاحبه، مطابق اطلاعات جدول شمارۀ 1 انجام شده است.

جدول شمارۀ 1: مشخصات مصاحبه شوندگان

شغلتحصیلاتسنکد
مدت  

یستی تک ز
مدت شغلتحصیلاتسنکد

 تک زیستی

کارشناسی 141
ارشد

کارشناس 
کارمند کارشناسی9841کنترل اسناد

10خدمات

1.Validity

2. Reliability
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کارشناسی 237
ارشد

رئیس 
شرکت 
پخش 

دارویی و 
آرایشی

مشاور دکتری3931
8حقوقی

کارشناسی 333
ارشد

کارشناس 
تحلیل بازار 

سرمایه
6پژوهشگردکتری41036

کارشناسی 434
ارشد

مدیر 
عملیات 

بازار
رئیس امور دکتری61136

9کارکنان

کارشناس دکتری530
کارشناسی 61233آمار

ارشد
تحلیل گر 
10بازار سهام

راهنما و کارشناسی633
کارشناسی 61338مترجم تور

ارشد
کارشناس 
6امور اداری

12حسابدارکارشناسی739

4. یافته های پژوهش

1-4. پدیدۀ مرکزی:1 تعارض هویت جنسیتی2
سلسله  که  است  اصلی  اتفاق  یا  حادثه  ایده،  همان  مرکزی  پدیدۀ  کوربین،  و  اشتراوس  تعریف  به  بنا 
ادارۀ آن ها معطوف می گردد و بدان مربوط می شود )اشتراوس و  کنش یا کنش های متقابل برای کنترل و 
تجربۀ  و  درک  داده ها،  با  مرکزی  پدیدۀ  نسبت  داشتن  نظر  در  با  بدین ترتیب،  کوربین،101:1385(. 
مشارکت کنندگان از تجربۀ زیسته خود؛ در قالب شش مقولۀ عمده استخراج و درنهایت »تعارض هویت 

جنسیتی« به عنوان پدیدۀ مرکزی تحقیق انتزاع شد.
همان طور که پیش تر اشاره شد، »هویت جنسیتی« برداشت یا تعریفی است که هر فرد از خود به عنوان 
یک مرد یا یک زن دارد و مشتمل بر دو بُعد فردی و اجتماعی است. تعارض نیز بازمی گردد به »تضاد دو نیرو 
که هر یک از سویی فرد را به سمت خود می کشاند و فرد باید از میان آن ها دست به انتخاب بزند« )سفیری 

و دیگران،59:1392(.

1. Core Concept

2. Gender Idintity Conflict
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تقابل هویت جنسیتی فردی این دختران با هویت جنسیتی اجتماعی آن ها در بزنگاه هایی که سویه های 
مدرن و سنتی این دو باهم روبرو می شوند، به منزلۀ اعمال هم زمان دو نیروی متعارضی تجربه شده اند که هر 
یک فرد را به سوی خود می کشد و سعی دارد الگوی دیگر را از معنا تهی کند؛ اگرچه همۀ مشارکت کنندگان 
به یکسان و در مقولات مشابه این تعارض معنایی را تجربه نمی کنند و کمیت و کیفیت چنین تعارضی به 

شرایط مداخله ای و زمینه ای بستگی دارد که در جای خود بدان ها پرداخته خواهد شد.
آنچه در ادامه می آید، شرح وبسط درکی است که مشارکت کنندگان در قالب شش مقولۀ »تعارض الگوهای 
موفقیت با جنسیت زنانه«، »بی اعتباری هویت مستقل از خانواده«، »حضور دوگانۀ جنس و جنسیت«، 
»تبعیض تحقیرآمیز«، »برد-برد نبودن صمیمیت« و »زنان علیه خود« از تعارض هویت جنسیتی داشته اند.

1-1-4. تعارض الگوهای موفقیت با جنسیت زنانه
 مملو از خصوصیات و 

ً
بنا بر اظهارات پاسخگویان، ازآنجاکه الگوهای موفقیت موجود در جامعه غالبا

روش های مردانه است، اغلب برای موفقیت ناچار از به کارگیری این الگوها هستند؛ اما به کارگیری آن ها نیز 
ایشان را در معرض این انتقاد و گاه ملامت و حتی به نوعی طرد قرار می دهد که »زنانگی« ندارند و زنانه یا 

لوند رفتار نمی کنند.

می شینی  خودت  اتومبیل  پشت  و  می شی  خارج  خونه  درب  از  که  موقعی  از  کار  »این 
شروع می شه تا سر کار و بعد از اون از شما توقع دارن که زن باشین، منفعل باشین و شما 
و هم  فردی  زندگی  در  که هم  باعث می شه  این کم کم  نیست.  این طور  بگید  می خواهید 
باید  در زندگی کاری و هم در دانشگاه تبدیل بشید به یک زن مردصفت و چون همیشه 
با همنوعانی که دغدغه های   در مقایسه 

ً
اثبات کنی، مخصوصا می دویدی که خودت رو 

شما رو هم ندارن، هیچ وقت فرصت زن بودن و زنانگی پیدا نمی کنی« )کد 9(.

با توجه به گفته مصاحبه شوندگان، انواع کلیشه های جنسیتی اعم از شغلی و غیرشغلی، مبنای قضاوت و 
رفتار با آن ها قرار می گیرد. آن ها با صرف انرژی بیشتر در مقایسه با مردان، می کوشند برخلاف تصور حاکم، 
توانایی و لیاقت خود را اثبات کنند؛ آن هم در شرایطی که به مشارکت های آنان چنان که باید ارزش گذاشته 

نمی شود و جدی گرفته نمی شوند.

»من مدیرم و کارم جوریه که در طی روز با مدیران شرکت های مختلف صحبت می کنم و 
هستن آقایونی که فکر می کنن چون من زنم می تونن من رو بپیچونن« )کد 4(.

مداوم  شنیدن های  و  جنسیتی  کلیشه های  اینکه  ضمن  هستند،  روبرو  زیادی  بایدونبایدهای  با  آن ها 
»نمی توانی«، »نباید«، »نمی شود«، »برای تو ضرورتی ندارد«، حس منفی را به ایشان منتقل می کند که در 

جای خود به مانعی برای کسب تجارب و مهارت های جدید و ناب تبدیل می شود.

 یه بار فرصت پیش اومد که برم با یه آقایی چین برای جنس آوردن. ولی به من گفتن 
ً
»مثلا

خطرناکه و چون زنی دست و پاگیری. اگه خودم امکان و پولش رو داشتم، می تونستم برم 
مسافرت و امتحانش کنم و کم کم از مسافرت های کوچیک شروع کنم« )کد 8(.
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2-1-4. بی اعتباری هویت مستقل از خانواده

اگرچه سبک زندگی مستقل این گروه از دختران، فرصت هایی را برایشان فراهم می کند که جدا از خانواده به 
ابراز هویت و جستجوی منزلت بپردازند؛ اما این هویت مستقل از عناصر ذکور خانواده و خارج از نقش های 
 نزد جامعه بی اعتبار است و می تواند او را در معرض 

ً
معمول مادر، همسر و دختر خانه پدری بودن، عموما

نگاه های خیره و برچسب خوردن قرار دهد.

»من سال ها در محل کارم پنهان می کردم که تنها زندگی می کنم. یکی از دردهام این بود که 
 به چشم یه آدم بی بته بهت نگاه می کنن 

ً
وقتی با خانواده نیستی، انگار بی کس وکاری. واقعا

که یعنی نمی شه روش حساب کرد« )کد 1(.

ازدواج هم در نزد خانواده و هم جامعه، امری مهم و ضروری برای دختر و شوهر به عنوان حامی و مراقب 
او پس از فوت والدین و یا در نبود آن ها محسوب می شود. در تجربۀ این دختران، تجرد در سنین بالا برای یک 
 از دید جامعه، به عنوان نشانه ای بر کاستی ها و ایرادات او تلقی می شود. این موارد اگرچه به تجربه 

ً
دختر غالبا

»داغ ننگ« تجرد از سوی آن ها منجر شده، اما باعث نشده است که ایشان به ازدواج تحت شرایطی که از دید 
 از 

ً
خودشان مطلوب نیست، تن بدهند. همچنین، زیر ذره بین بودن و همواره در معرض برچسب بودن، تقریبا

طرف تمام این پاسخگویان مطرح می شود.

آدمای دیگه یک جور شکست محسوب می شه. واسه  از دید  ما،  »ازدواج نکردن در سن 
مردهای هم سن و سال مجرد، نشونۀ زرنگیه و واسه تو نشونۀ وجود یه کمبود و نقص« 

)کد 12(.

و  به چشم طعمه  باعث می شود زنان  از خانواده،  نگاه های جنسی و جنسیتی در کنار استقلال  وجود 
سهل الوصول تصور شوند تا آنجا که گاه حتی برای حفظ امنیت خود، مستقل و تنها زندگی کردن را کتمان 

می کنند.
»در برخورد با بنگاه دارا، زیاد پیش اومده که طرف بعدش به من زنگ زده که با من دوست 
 فکر کرده ان من دختر تنهام و می تونن با من 

ً
بشه یا حتی پیشنهاد داده همخونه بشیم. قطعا

رابطۀ جنسی هم داشته باشن« )کد 3(.

3-1-4. حضور دوگانۀ جنس و جنسیت
زن بودن اگرچه باعث مقبولیت و تسهیل برخی امور و حتی برخورداری از برخی حمایت ها می گردد )تا آنجا 
که خود زنان نیز گاهی عامدانه در مسیر پیشرفت و دستیابی به شرایط دلخواه به عنوان یک ابزار از آن استفاده 
می کنند(، اما فرد را در معرض تعرضات و آزارها و نگاه های بیشتر و همچنین پیش داوری های منفی نیز قرار 
خواهد داد و در جای خود، راه پیشرفت و کسب مهارت های جدید را سد و شرایط آسیب زا یا محدودکنندۀ 

پیشین را برای آن ها بازتولید می کند.
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به  بشم.  و مدیر شهرستان  استفاده کنم  بودنم  از زن  کار می کنم خواستم  که  »در شرکتی 
از  باید  گفت  ولی  کرد؛  قبول  هم  مدیر  و  کردم  اغواگری  و  رفتم  خنده  با  رسیدم،  خودم 
همین جا تیمت رو سرپرستی کنی، چون شهرستان هزارتا گرگ هست و ممکنه هزار جور 

بلا سرت بیاد« )کد 2(.

4-1-4. تبعیض تحقیرآمیز
است.  تحقیر همراه  با  و  قرار می گیرد  مردانگی  از  پایین تر  مراتبی  در  به انحاءمختلف  زنانگی  و  بودن  زن 
 هم از سوی زنان و هم از سوی 

ً
ویژگی ها و صفات فردی منفی از قبیل حسادت، کینه توزی و لجبازی غالبا

مردان به جنس مادینه و درنتیجه زنان نسبت داده می شود و در مقابل ویژگی هایی همچون قدرت طلبی و 
باارزش به حساب می آیند، خاص مردان تلقی می گردد.   هم 

ً
حمایتگری های مالی و اطلاعاتی که غالبا

همچنین انجام امور زنانه کاری آسان به حساب می آید که مردان هم به راحتی از پسِ آن برمی آیند و در مقابل 
وظایف مردانه امور مشکلی محسوب می شوند که زنان قادر به انجام آن ها نیستند. این امر نه تنها به واسطۀ 

باورهای عرفی خود را به رخ می کشد که در پوشش قوانین نیز خودنمایی می کند.

»وقتی موقعی که عصبانی هستی یه حرفی می زنی، با مسخره می گن که ولش کن پریوده! 
یعنی هورمونات به هم ریخته و حالی ات نیست و از روی عقل حرف نمی زنی. حتی وقتی 

پریود نیستی، این رو می گن؛ یعنی با این حرف می خوان کوچیکت کنن« )کد 6(.

»از دوران ابتدایی همیشه ما رو تحقیر کردن که شما خانم هستین و اون ها آقا. اون ها باید 
جلو بایستن و شما عقب. ... بیشتر تصمیم گیرنده ها آقا هستن. دیۀ خانم نسبت به آقا کمتره 
و اگه ما بمیریم به شوهرمون نصف ارث می رسه، ولی اگه مرد بمیره فقط یک هشتم مال به 

 به عنوان یه انسان تحقیر می شی« )کد 7(.
ً
زنش می رسه! ... اصلا

5-1-4. برد-برد نبودن صمیمیت1
این گروه از دختران اگرچه یک رابطۀ صمیمی با جنس مخالف را به عنوان یکی از نیازهای مهم خود مطرح 
می کنند، بااین حال بر این باورند که رابطه با جنس مخالف برای آن ها به مثابۀ یک رابطۀ دوسر برد نیست. در 
زندگی این گروه از زنان، مردان از سویی خود بخشی از موانع موجود بر سر راه های نرفته اند و از سوی دیگر، 

در برخورد با مشکلاتِ حاصل از وجود همین موانع، ناجی و فریادرس محسوب می شوند.

تو زندگی مون هست که هم کمکت می کنه واسه درامان موندن  یه مرد  »تهِ تهش هممون 
از گزند مردهای دیگه و موانعی که جامعه می گذاره پیش پاهات و هم تحت عنوان اینکه 
رو  کارها  اجازۀ خیلی  به خودت  دیگه خودتم  و  بکنی  رو  کارها  نمی گذاره خیلی  زنی  یه 

نمی دی« )کد 10(.

1. Intimacy
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انتخاب گری مردان و انتخاب شدن زنان و محدودیت های سنی در امر ازدواج و یا دوست یابی، از دیگر 
مواردی است که ذهن مصاحبه شوندگان را به خود معطوف می کند. همچنین از دید پاسخگویان، معیار 
فرهنگ  به  توجه  با  اینکه  دارد. ضمن  تفاوت  باهم  دوستی  و  ازدواج  رابطۀ  هنگام  به  انتخاب  برای  مردان 
مردسالار حاکم، روابط چندگانه یا متعدد پیش از ازدواج در دید عموم برای مردان مشکل چندانی ایجاد 

نمی کند، درحالی که برای زنان ناپسند جلوه می نماید.
رابطۀ خصوصی،  قالب  در  به صورت جنسیتی  و مسئولیت ها  تفکیک وظایف  بر  افزون  ایشان،  دید  از 
این تقسیم بندی ها در بین اعضای جامعه اعم از زن و مرد درونی شده اند. به علاوه، پسران در این جامعه 
به گونه ای اجتماعی نمی شوند که پذیرای زنان مستقل و متکی به خود باشند و زن »مهار شدنی« را بیشتر 

ترجیح می دهند.

»وقتی می بینم یه مردی خیلی مَرده و سنتی هست، وقتی می پرسه که خوب شما که این جور 
زندگی می کنی ازدواج که کردین کارای خونه چی می شه؟ منم به ملایمت می گم: بله اونا 
که باید انجام بشه و خلاف عقیدم حرف می زنم، چون دوست دارم مورداحترام واقع بشم« 

)کد 6(.

»برای ازدواج من زنی نیستم که مردا بخوان. همون پسره می گفت تو زن خونه نیستی. تو رو 
نمی شه مهار کرد. به من می گفت این چیزا چیه تو بهش فکر می کنی، ای کاش می تونستم 

مغز تو رو دربیارم و اونی که خودم می خواهم رو جاش بگذارم« )کد 1(.

از مواردی است که  این دو،  از  تابوهای جنسی و فشارهای ناشی  اهمیت حفظ بکارت، لزوم رعایت 
به کرات و از سوی تمامی مشارکت کنندگان اشاره شده است. نیاز جنسی خود ایشان و همچنین انتظارات 
طرف مقابل از رابطه، آن ها را به سمت پاسخگویی و کام جویی سوق می دهد. اگر پاسخ گویند با توجه 
ممنوعیت ها و تابوهای درونی شده، احساس خوبی ندارند و درصورتی که پاسخ ندهند، هم نیاز خود را 

سرکوب کرده اند و هم رابطۀ خود را مخدوش و بی ثبات.

 با آقایی آشنا شدم که خواهان رابطۀ کامل بود و واسه همین هم رابطۀ ما کات شد. 
ً
»اخیرا

بعد فقط واسه اینکه می خواستم اونو واسه خودم نگه دارم، با خودم گفتم می شه یه مقدار 
هم ساختارشکن بود و این رو مطرح کردم، درحالی که هنوزم فکر می کردم نیازه ولی کار 

درستی نیست« )کد 12(.

6-1-4. زنان علیه خود
از دید ایشان، زنان خود در شکل های گوناگون ازجمله رقابت در لوندی، استفادۀ ابزاری از عامل جنس و 
جنسیت، مطلوب دانستن غیرت و تعصب مردان نسبت به خود، تربیت فرزند مطابق آموزه های مردسالارانه و 
برچسب زنی به زنانی که نسبت به عرف موجود متفاوت عمل می کنند، به عامل بازتولید کلیشه ها و تصورات 
قالبی تبدیل می شوند و تابوها و خط قرمزهای حک شده در ذهنشان را که خود به نوعی از آن رنج برده اند، به 

نسل های بعدی نیز منتقل می کنند.

نویسندهٔ مسئول: ندا گل بهاری



 دیرره ایمهلنگ ادهارچاهاهفلاای دهچفه سهژیگادهچ ارفل

                293 

این  و  بودن هست  مهم  نشونۀ  و  برای خانم ها خوشایند  تا حدیش  آقایان  داشتن  »غیرت 
باعث شده خانم ها راحت تر ظلم و زور رو قبول کنن« )کد 5(.

زنان متأهل از حضور زنان مجرد و مستقل احساس ناامنی می کنند و به ویژه با توجه به سبک زندگی مستقل 
ایشان، آن ها را تهدیدی برای رابطۀ خود و همسرشان قلمداد می کنند و مایل به محدود کردن رابطه با ایشان 

هستند. احساس ناامنی که می توان گفت ریشه در همان سلطۀ مردسالارانه و نابرابر دارد.

 
ً
مثلا من.  به  بود  حساس  خانمش  همسایه ها  از  یکی  بودم،  که  خونه هایی  از  یکی  »توی 
وقت هایی که با شوهرش بود و سلام علیک می کردیم، متوجه می شدم که خوشش نمیاد. 
شاید با خودش فکر می کرد این تنهاست و مجرد و شاید شوهرم رو اغفال کنه« )کد 11(.

2-4. مقولات مربوط به علل پدیدۀ مرکزی

1-2-4. درجه اقتدار تابوها
 به نوعی از 

ً
درجۀ حساسیت جامعه نسبت به تابوها یا سنت های حاکم، ازجمله عوامل مهمی است که تقریبا

سوی تمام پاسخگویان مورد اشاره قرار گرفته است؛ حساسیت هایی که بی توجهی به آن ها می تواند هزینه های 
گزافی را به عاملان اتخاذ استراتژی ها تحمیل کند.

خیلی  خانواده   
ً
مخصوصا و  جامعه  ناموسی،  مسائل  و  جنسی  تابوهای  زمینۀ  در   

ً
»مثلا

دیگه  زمینه های  در  ولی  نمی کنم،  هنجارشکنی   
ً
علنا  

ً
معمولا واسه همین هم  حساس تره. 

حتی ممکنه شمشیر رو از رو هم ببندم« )کد 10(.

2-2-4. تغییرات اجتماعی اقتصادی
 به دنبال می آورد، باعث تغییر قواعد تفسیری 

ً
تحصیلات دانشگاهی دختران با افزایش منابع شناختی که عمدتا

و تضعیف نگرش های جنسیتی موجود می شود و اشتغال و ورود فعال به دنیای اجتماعی و منزلت و درآمد 
برآمده از آن نیز منابع اجتماعی و مادی لازم را برای تأمل، تردید و بازنگری در تعاریف حاکم و فاصله گرفتن 

از انتظارات مردسالارانۀ موجود در اختیار آن ها قرار می دهد.

»وقتی خودت کار می کنی و زندگی ات رو به تنهایی و بدون کمک خانواده می چرخونی، 
فردیت مستقل پیدا می کنی و دیگه نمی تونی قبول کنی که چون زنی، پدرت یا برادرت برات 

تعیین تکلیف کنن« )کد 1(.

3-2-4. تغییرات فرهنگی
تغییرات فراگیر ارزشی و نگرشی موجود به ویژه در شهرهای بزرگ، بسیاری از بایدها و نبایدها و مرزها را در 
فرد، درون خانواده و همین طور بیرون از آن سست کرده است؛ تغییراتی که با تصاویر کلیشه ای منبعث از 
فرهنگ نابرابر و مردسالار و تفسیر رسمی از دین که بسیار هم ریشه دار هستند و همچنان در صحنۀ عرف 
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و قانون خودنمایی می کنند، همسو نیستند و باعث می شوند هر یک از زنان به درجاتی با خود درگیر شوند.
 فراگیر شده و تغییرات فاحشی ایجاد شده. این دفعه که رفتم 

ً
»توی فامیل هم انگار که کلا

واقعی  به معنای  باباش  از دختر خاله هام که  بود که یکی  برام خیلی جالب  این  شهرمون، 
سختگیره، رفته آرایشگر شده، می ره دور دور، می ره پارتی و مستقل زندگی می کنه« )کد 8(.

3-4. مقولات مربوط به استراتژی های مواجهه با پدیدۀ مرکزی
اقدامات اتخاذشده در پاسخ به پدیدۀ مرکزی، در قالب دو گروه استراتژی های فعال و استراتژی های غیرفعال 
ارائه شده اند. استراتژی های فعال، راهکارهایی را در برمی گیرد که در جهت تحمیل خواست و ارادۀ خویش 
برابر ارزش ها و هنجارهای تحمیلی و سوق دادن  به منظور مقاومت در  یا  بیرونی،  بر مخاطبان و محیط 
پیرامون به سمت پذیرش خود و یا تأثیرگذاری بیشتر بر محیط پیرامون و گفتمان حاکم بر آن اعمال می گردد. 
 راهکارهای مبتنی بر انفعال، تسلیم شدن خواست و 

ً
در مقابل، استراتژی های غیرفعال قرار دارند که عمدتا

اراده در برابر تعاریف و هنجارهای بیرونی و بازتولید گفتمان حاکم بر محیط پیرامون را در برمی گیرد.

1-3-4. استراتژی های فعال
1-1-3-4. تلاش برای کسب انواع سرمایه

این گروه از دختران با توجه به تصویرهای جدیدی که از خود ترسیم می کنند، تنهاماندن را محتمل می دانند 
و به تجربه دریافته اند که پول، شبکۀ روابط دوستی، موقعیت کاری خوب، تحصیلات و همچنین دوره های 
آموزشی علمی یا هنری تا حدودی می تواند مرهمی بر مشکلات آن ها باشد یا عبور از موانع را برای آن ها 
تسهیل کند. درنتیجه تلاش می کنند تا این سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، نمادین و فرهنگی خود را ارتقا 

بخشند.

»یه چیزایی رو که نمی شه تغییر داد، پس سعی می کنم خودم رو رشد بدم. حالا با یادگیری 
یه چیزی؛ کلاس زبان می رم، باشگاه می رم، نرم افزار یاد می گیرم، فایل های روانشناسی رو 

گوش می کنم، تئاتر می رم یا فیلم می بینم« )کد 12(.

2-1-3-4. بازاندیشی و پرداخت هزینه برای تغییر

مواجهه با تردیدها و مشکلات به وجود آمده از رویارویی سنت و مدرنیته یا به تعبیری تعاریف مردسالارانه 
و برابرخواهانه و درنتیجه الگوهای هویتی برآمده از آن ها، این گروه از دختران را به بازاندیشی و تأمل دوباره 
نسبت به ارزش ها، عقاید، بایدها و نبایدها و تلاش برای بیرون آمدن از قالب ها و کلیشه ها سوق می دهد. 
دیگران،61:1392(،  و  )سفیری  می یابند  انعکاس  یکدیگر  در  پیوسته  کنش  و  اندیشه  ازآنجاکه  درواقع 
درنتیجهٔ بازاندیشی، عملکردها نیز پیوسته بازسنجی می شوند و در پرتو اطلاعات تازه مورد تجدیدنظر 

قرار می گیرند.
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 فکر نکنم غیر از جاهای خاص جای دیگه ای رنگ قرمز بپوشم، چون به چشم میام. 
ً
»کلا

شاید از محدودیت های ذهنی منه. گاردی دارم مقابل قرمز پوشیدن. البته سعی کردم و دارم 
سعی می کنم از قالب ها بیام بیرون و خودم رو تغییر بدم« )کد 4(.

مشارکت کنندگان در این پژوهش به انحاءمختلف؛ هزینه های سبک زندگی که برای خود انتخاب کرده اند 
را می پردازند. انتخاب تنهایی و تجرد در مقایسه با ازدواج و یا ایجاد رابطه در شرایطی که برخلاف ارزش ها 

و نگرش هایشان است، ازجملۀ این هزینه هاست.
»من با ازدواج مخالف نیستم، ولی به مرحله ای رسیده ام که پذیرفته ام ممکنه هرگز ازدواج 

نکنم، چون ممکنه کسی رو پیدا نکنم که منو همین طوری که هستم بپذیره« )کد 2(.

برخی از آنان برای تغییر شرایط می جنگند و در بحث با اطرافیان درگیر می شوند و در مواردی نیز به نوعی 
باج می دهند و یا با خانواده معامله می کنند تا برخلاف مسیری که برای آن ها ترسیم شده و در مسیری که خود 

برای خود ترسیم کرده اند، به پیش بروند.
 برای تمام بدیهیات زندگی جنگیدم و کتک خوردم. یه جاهایی حتی باج می دادم 

ً
»من تقریبا

کارای  همۀ  و  می کردم  جابه جا  سنگین  وسایل   
ً
مثلا می کردم.  معامله  انگار  یا  خانواده  به 

مردونه رو تو خونه انجام می دادم. باید دهنشون رو یک جوری می بستم« )کد 1(.

این گروه از دختران، در مواردی نیز به شیوه های نرم تر و از طریق صرف وقت برای گفتگو، سعی می کنند 
دیگران را قانع سازند و یا از نفوذ دیگران تأثیرگذار استفاده و آن ها را با خود همسو کنند.

3-1-3-4. مدارای فعال
رعایت خط قرمزها و همسویی ظاهری با عرف، استراتژی است که بیشتر توسط افراد میانه روتر اعمال 
اعتماد  برای جلب  از جنبه های سبک زندگی خود و تلاش  نگاه داشتن برخی  پنهان  می گردد. همچنین 
 
ً
دیگران در قالب رفتار و گفتار و مراقبت و حفظ اعتماد و اعتبار نزد خانواده، راهکاری است که مخصوصا

برای پرهیز از برچسب نگاه های خیره مورد استفاده قرار می گیرد.

این  تا  باهاشون جنگیدم  من  و  کردن  اعتماد  من  به  خانواده ام  که  میگم  پیش خودم  »من 
استقلال رو به دست آوردم، پس لازمه که این اعتماد رو حفظ کنم. اگه داستانی درست 

بشه، خانواده ام میان و من رو به زور می برن« )کد 13(.

به علاوه، مصاحبه شوندگان ممکن است برحسب موقعیت و در مواجهه با تعارضات موجود، نقاب های 
مختلفی نیز به کار گیرند. همچنین ازآنجاکه در رویارویی با موانع و مشکلات، مخالفت و مقاومت صریح 
همیشه نمی تواند کارساز واقع شود، گاهی ایشان از راهبرد دور زدن مانع برای رسیدن به هدف خود بهره می برند.

»من متوجه شدم که توی این جامعه نمی تونم با همه بجنگم، پس خیلی وقت ها نیازه که 
مانع رو دور بزنم. درسته که این جوری فشاری که بهتون وارد می شه از هر نظر بیشتره، ولی 
خوب ارزشش رو داره. بعضی وقت ها هم مجبوری یه نقاب بزنی و با فلانی حرف بزنی و 

بعد اون نقاب رو برداری و برای حرف زدن با دیگری یه نقاب دیگه بزنی« )کد 9(.
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4-1-3-4. دفاع به جای حمله

وقت گیر و انرژی بر بودن مواجهۀ مستقیم با شرایط نامطلوب، باعث می شود گاهی استراتژی از حمله به دفاع 
تغییر یابد و هم زمان با حرکت در مسیر الگوی ارجح هویتی، دیوارکشی و قطع ارتباط با دیگران یا موقعیت های 

آزاردهنده، به منزلۀ سدی برای درامان ماندن از پیامدهای منفی چنین مواجهه ای به کار گرفته شود.
ازجمله  رفتار کردن،  قلدرمآبانه  یا حتی گاهی  و همچنین جدی  لوندی  و  دلبری، عشوه گری  از  پرهیز 
شیوه های تعاملی است که در همین راستا و برای درامان ماندن از گزند نگاه های جنسی و جنسیت زده به کار 
گرفته می شود. همچنین تظاهر به حضور خانواده یا به طورخاص یک مرد در زندگی در قالب پدر، برادر یا 
همسر، از دیگر راه کارهایی است که پاسخگویان در برخی موقعیت ها به کار می گیرند تا از گزند بخشی از 

تبعات تنهابودن در امان بمانند و درعین حال در مسیر انتخابی خود نیز پیش بروند.
نه از هر قشری؛ بلکه بیشتر از قشرهایی که مجبورن برای  البته  »پنهان می کنم که تنهام، 
 میگم مادرم رفتن بیرون خرید کنن و میان یا 

ً
انجام کار بیان خونه مثل تأسیساتی ها. مثلا
میگم داداشم الآن از سرکار میاد« )کد 8(.

2-3-4. استراتژی های غیرفعال
1-2-3-4. خودسرکوبی و خودکنترلی

سرکوب و پا گذاشتن روی خواسته ها، تمایلات و نیازها، ازجمله استراتژی های منفعلی است که ایشان به 
کار می گیرند. درواقع این گروه از زنان گاهی به رغم میل باطنی به خودسانسوری روی می آورند، خود را 
محدود می کنند و یا روی خواسته های خود پا می گذارند و به نوعی در سرکوب روانی خود از سوی جامعه 

همکاری می کنند.
نداری  دوست  هم  خودت  دیگه  و  خونه  برگردی  تایمی  یک  سر  باید  باشی،  بیرون  »اگه 
اونقدر به تو تذکر بدن و خودت رو محدود می کنی. به هرحال جامعۀ ما سنتیه و منم دوست 

ندارم همسایه ها دید بد پیدا کنن« )کد 7(.

2-2-3-4. برچسب زنی

برچسب زدن، یکی دیگر از استراتژی هایی است که این گروه از زنان به کار می گیرند. آن ها در مواجهه با 
دوگانگی ها و درگیری های ناشی از آن به مردان، جامعه و یا دیگر زنان برچسب می زنند.

»یکی از خواستگارام رو رد کردم، چون دوست داشت توی خونه بشینم و قورمه سبزی بپزم 
از مردها همین نوع زن رو می پسندن و زن خنگ را  و مراقب بچه ها باشم. قشر عظیمی 

ترجیح می دن« )کد 2(.

3-2-3-4. مدارای منفعل

و  آزاردهنده  موارد  نشنیدن  و  ندیدن  در  تنش، سعی  ایجاد  احتمال  دلیل  به  یا تحمل شرایط  و  آمدن  کنار 
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همچنین »انتظار کشیدن« برای تغییر شرایط، از دیگر راهکارهای سلبی است که این گروه از زنان در مواجهه 
با تعارضات موجود به کار می گیرند.

»اگرم کاری نکردم، چیزی نبوده که به دست نیاوردنش برام آزاردهنده باشه؛ یعنی در کل 
روحیۀ جنگنده ای هم ندارم و شرایط رو خیلی زود قبول می کنم و از بحث دوری می کنم« 

)کد 5(.

4-4. مقولات مربوط به شرایط مداخله گر انتخاب استراتژی ها

1-4-4. هویت فردی
به نظر می رسد در جریان بازاندیشی و خلق روایت های فردی، الگوهای هویتی سنتی و انتسابی و الگوهای 
مدرن و بازاندیشانه، هم زمان هویت جنسیتی فردی فرد را تحت تأثیر قرار می دهند. البته این مهم که درنهایت 
امر، او کدام یک از این الگوها را در تعریف هویت فردی خود ارجح می شمارد و سوگیری هویتی او بیشتر 
به سمت کدام یک از این دو الگو متمایل است، عامل مهمی است که بر درجه و کیفیت تعارض هویت 
جنسیتی که فرد در جریان تعاملات روزمرۀ خویش احساس می کند و همچنین نوع مقولاتی که در جریان 

آن ها الگوی هویت جنسیتی فردی و اجتماعی بیشتر در تعارض باهم قرار می گیرند، اثرگذار است.

 این دغدغه ها رو ندارن. براشون 
ً
»همۀ زن ها هم این جوری نیستن. خیلی هاشون شاید اصلا

کافیه که ازدواج کنن یا مادر باشن یا رنگ مو و کاشت ناخنشون به راه باشه. ماییم که به دنیا 
و به خودمون یک جور دیگه نگاه می کنیم« )کد 10(.

2-4-4. حجم و ترکیب سرمایه های فردی
همسو با جنکینز مبنی بر نقش مؤثر منابع مادی و فرهنگی در بازاندیشی دربارۀ خویشتن و میزان مقاومت او 
در برابر تعاریف و رده بندی های بیرونی، در بین این گروه از دختران نیز امنیت شغلی، استقلال مالی بیشتر و 
کسب درآمدهای بالاتر با توجه به سرمایۀ نمادین و اقتصادی که برای فرد به همراه می آورد، می تواند در تعدیل 
درجۀ تعارض احساس شود و همچنین در جبران پیامدها، مشکلات و موانع ناشی از آن کمک کند و برای 

چون وچرا و مقاومت در برابر تعاریف موجود در جامعه، قدرت لازم را به فرد بدهد.

»اگه شما شغلی داشته باشی که ثبات نداشته باشه و معلوم نیست فردا باشی یا نه و حقوقت 
خوب نباشه و یا شأن و وجهۀ اجتماعی خوبی نداشته باشه، نمی تونی دوام بیاری« )کد 

.)13

»سرمایۀ جنسی« نامی است برای ترکیبی از جذابیت های جسمانی و اجتماعی که برخی از زنان و مردان 
را تبدیل به همراهان و همکارانی موفق می سازد و موضوعاتی نظیر زیبایی، جذابیت جنسی، سرزندگی، 
ذکاوت، خوش پوشی، دلربایی، مهارت های اجتماعی و جنسی را در برمی گیرد )حکیم،1391: 9 و 22(. 
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به نظر می رسد این گروه از دختران، گاهی عامدانه از قدرت سرمایۀ جنسی خود استفاده می کنند تا موانع 
موجود برآمده از نگاه مردسالار را مرتفع سازند. اگرچه این شکل از استفاده از سرمایۀ جنسی در جای خود 

می تواند بازتولیدکنندۀ همان شرایطی باشد که در مقابله با آن به سرمایۀ جنسی خود تمسک می جویند.

 نصب پرده یا ماهواره دارم، حس های 
ً
»من فقط وقتی یه نیاز مالی و یا نیاز به انواع کمک ها مثلا

 این راز بقای تو هست به عنوان یک زن« )کد 6(.
ً
دخترونه ام میاد و عشوه میام. اصلا

3-4-4. حمایت و انعطاف پذیری دیگرانِ مهم
حمایت، تشویق، همدلی و یا ملامت از سوی دیگرانِ مهم، از دیگر عوامل قابل توجهی است که در انتخاب 
راهکارهای مواجهه با پدیدۀ مرکزی تحقیق، نقش آفرینی می کند و در این میان نقش خانواده بسیار پررنگ 

است.
انعطاف پذیری خانواده در مواجهه با تغییرات جدید و حمایت های روانی ایشان از سبک زندگی مستقل 
دختران در کنار حمایت های مالی و اقتصادی خانواده، می تواند آن ها را در جریان مواجهۀ هویت جنسیتی 
فردی و اجتماعی به منابعی مجهز سازد که در کنار راهکار همنوایی با وضعیت موجود، قدرت مقاومت یا 

تأثیرگذاری و تغییر را هم داشته باشند.

»من برای پیشرفت از ابزار جنسیتی استفاده نمی کنم، شاید چون پشتوانۀ مالی خانواده ام 
افراد قرار  اگر نداشتم شاید من هم احساس خلأ می کردم و جزو همین گروه  رو داشتم. 

می گرفتم« )کد 9(.

افزون بر آن، موقعیت مادر و میزان مشارکت و قدرت او در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در خانواده، 
از دیگر مواردی است که از سوی پاسخگویان به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر درک پدیدۀ محوری تحقیق 

و استراتژی های اخذشده در مواجهه با آن مطرح شده است.

 مامان من این قدر خودش رو فدا کرده که من 
ً
»ز ن ها همش خودشون رو فدا کرده ان. مثلا

حالم به هم می خوره و دوست نداشتم مثل مامانم باشم« )کد 6(.

4-4-4. موقعیت همسایگی
موقعیت همسایگی و محل زندگی دختران حاضر در پژوهش نیز ازجمله عواملی است که مورد اشاره قرار 
زندگی  محله هایی  در  یا  و  یا خانوادگی  پرتراکم تر  در همسایگی های  که  مشارکت کنندگانی  است.  گرفته 

می کنند که زندگی سنتی حضور پررنگ تری دارد، تعارض هویت جنسیتی را بیشتر تجربه کرده اند.

همسایه ها  هم  همین  خاطر  به  خانوادگی.  تا  مجردیه  بیشتر  ساختمون  یکی  این  »فضای 
خیلی آزاری ندارن برام. اگرچه به خاطر حس امنیت خودم، رفت وآمدم رو رعایت می کنم« 

)کد 13(.
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5-4. شرایط زمینه ای
شرایط زمینه ای شامل زمان، مکان، شدت و میزان است. درک تعارض هویت جنسیتی می تواند شدید یا 
باشد؛ بدین معنی که در  یا محدود وجود داشته  از پهن دامنه  به میزان های مختلفی اعم  باشد و  ضعیف 
تمام زیرمقولات و یا تنها برخی از آن ها درک شود. به علاوه شدت و میزان می تواند در زمان ها و مکان های 

مختلف، متفاوت باشد.

 اگه بخوام سوپری یا میوه 
ً
»توی محلۀ خودمون که هستم، بیشتر این احساس رو دارم. مثلا

و تره بار برم، با خودم می گم که نکنه بفهمن که من دارم تنها زندگی می کنم. خوب خریدایی 
 این 

ً
 یه خانم انجام نمی ده رو من خودم انجام می دم. بعد فکر می کنم که مثلا

ً
که معمولا

شوخی که کرد به خاطر اینه که فهمیده من تنها زندگی می کنم« )کد 3(.

6-4. مقولات مربوط به پیامدهای ناشی از به کارگیری استراتژی ها

1-6-4. پیامدهای مثبت

1-1-6-4. استقلال

استقلال فردی به معنای توانایی مدیریت زندگی و آزادی در اتخاذ و اجرای تصمیمات بدون مداخلۀ دیگران، 
ازجمله مهم ترین آورده های استراتژی هایی است که این گروه از دختران در مواجهه با پدیدۀ محوری تحقیق 
 دلخواهی که بهره مندی از یک حریم فردی 

ً
به کار می گیرند. همچنین برخورداری از سبک زندگی نسبتا

دلخواه را نیز به همراه دارد، در کنار برخورداری از یک هویت اجتماعی مستقل تر، از دیگر مواهب مواجهه 
با پدیدۀ مرکزی تحقیق است.

توی  استقلال  و  مالی  استقلال  هست.  استقلالم  همین  دارم،  الآن  که  چیزی  »مهم ترین 
انجام کارام. توی همه چی به خودم متکی هستم. تصمیم می گیرم و اجرا می کنم. واسه 

زندگی ام و اوقات فراغتم هم خودم برنامه ریزی می کنم« )کد 11(.

2-1-6-4. ارتقای انواع سرمایه

امکان ادامه تحصیل، پیشرفت در مراتب شغلی و منزلت برآمده از آن، استقلال مالی و امکان کسب و بالا 
بردن درآمد و ثروت و همچنین کسب تجارب ناب )که ناشی از مدیریت یک زندگی مستقل مجردی است 
و بالارفتن قدرت تساهل و مدارا با دیگرانِ متفاوت را نیز در برمی گیرد(، از دیگر پیامدهای مثبتی است که 
درگیر شدن با مفهوم مرکزی تحقیق می تواند برای دخترانِ دارای این نوع از سبک زندگی به همراه داشته باشد. 
به گفتۀ مشارکت کنندگان، اگرچه احساس تنهایی ازجمله پیامدهای منفی این سبک از زندگی است؛ اما در 
مقابل، وقت زیادی را برای آموزش مهارت های مختلف و درنتیجه رشد فردی در اختیار آن ها گذاشته است.

»آدم وقتی با خانواده هست، نمی رسه خیلی از کارهایی رو که دوست داره انجام بده؛ ولی الآن 
زمان بیشتری واسه خودت داری. یه حریم فردی داری که باعث رشدت می شه« )کد 13(.
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»اعتمادبه نفس و قدرت سازگاری ام بالا رفته. الآن دیگه می تونم تفاوت بین آدم ها رو بپذیرم 
و نسبت بهشون گارد نداشته باشم« )کد 12(.

3-1-6-4. احساسات خوشایند

عبور موفق از موانع موجود و ادامۀ مسیر به سوی پیشرفت، احساسات خوشایندی را برای این دختران به 
همراه داشته است. به گفتۀ ایشان، مدیریت موفق امور در مسیر رسیدن به اهداف می تواند با احساس قدرت و 
افتخار و رضایت از خود و زندگی همراه باشد. به علاوه، بهره مندی از سبک دلخواه زندگی که سطوح بالاتری 

از حریم فردی را نیز برای ایشان فراهم کرده است، برای آنان توأم با احساس آرامش و رهایی بوده است.

»این سکوت و آرامشی که توی زندگی ام هست رو خیلی دوست دارم. اینکه اونجوری که 
ازدواج کنم،  از خانواده  استقلال  برای  دادم و مجبور نشدم  پاسخ  نیازهام  به  دلم خواسته 

باعث سلامت روح من شده« )کد 13(.

2-6-4. پیامدهای منفی
1-2-6-4. احساسات دوگانه و ناخوشایند

نگاه جنسی و انتظار لوندی از آن ها ازیک طرف و پیش داوری منفی نسبت به توانایی آنان و درنتیجه لزوم 
تلاش مضاعف برای اثبات و تأیید خود از سوی دیگر، باعث شده است که ایشان گاه احساسات متعارض و 

دوگانه ای نسبت به جنس و سرمایۀ جنسی خود پیدا کند.

»الآن در کل خانواده معروفه که فلانی خیلی مرده. خوب ازیک طرف خوشحال می شم که 
من حتی بهتر از یه مرد خودم رو مدیریت کردم. از طرف دیگه ناراحتم می کنه که دارم از 

زنانگی ام یعنی حساس بودن، ظریف بودن و متکی بودن به یک مرد دور می شم« )کد 9(

تردید و درگیر شدن با ارزش ها و بایدها و نبایدهای خود، طرد شدن از سوی مردان به دلیل عدم اعمال 
رفتارهای لوند و زنانه و همچنین احساس گناهکاری، عذاب وجدان و خیانت به اعتماد خانواده در عین نیاز 
جنسی و تمایل به کام جویی و درواقع به نوعی هم زمانی دو نقش مقصر و قربانی ازجمله دیگر احساسات 

متعارضی است که ایشان با آن مواجه اند.

»یه درگیری دیگه که دارم، در مقابل دختراست که احساس حقارت می کنی در مقابل اونا. 
از جایی  داری  آفتاب سوخته  تویِ  ولی  به خودش همه جوره رسیده،  او  که  چون می بینی 

برمی گردی. این آدم داره میگه من از نظر جنسیتی دخترترم« )کد 6(.

جنگیدن و صرف زمان و انرژی قابل توجه برای اثبات خود در مقابل پیش داوری های موجود، مدیریت بین 
خود دلخواه و خود مورد انتظار جامعه، مراقبت برای درامان ماندن از برچسب خوردن، همچنین فشارهای 
ناشی از خودسرکوبی و خودکنترلی و انتظار جامعه از ایشان برای زیبا بودن و لوند بودن و همچنین احساس 

تنهایی، ازجمله مواردی است که فشارهای روحی و روانی را به آن ها تحمیل می کند.
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»فکر کن تو اینی و خودت هم خوب می دونی که چی می خوای، ولی جامعه ازت می خواد 
چیز دیگه ای باشی و چیزای دیگه ای بخوای. همش که نمی تونی در جنگ باشی. حالا ببین 

چه فشاری به آدم وارد می شه وقتی تو این وضعیت قرار می گیره« )کد 10(.

تردید در مورد تعاریف و انتظارات موجود از زن و مواجهه با تعارضات ناشی از آن با توجه به احتمال تنها 
ماندن، موجب عدم اطمینان نسبت به آینده می شود و فرد را با نوعی هراس از آینده و عدم امنیت روانی روبرو 
می کند. همچنین اضطراب و هراس از دست دادن فرصت های ازدواج و فرزندآوری با بالارفتن سن، از دیگر 

پیامدهای منفی است که به آن اشاره شده است.

زن ها  که   
ً
مخصوصا می ترسونه.  رو  من  باشم،  تنها  درحالی که  آینده  به  کردن  »فکر 

محدودیت های جنسی هم دارن و ممکنه نتونن هرکسی رو توی رابطه نگهدارن. خوب سن 
هم در این رابطه مهمه. وقتی سنت بره بالا، گزینه ها کمتر می شه و حتی آقایی هم که هم سن 

منه، شاید ترجیح بده با یک خانم کم سن وسال ازدواج کنه« )کد 3(.

2-2-6-4. عوارض سلامت محور

با آن روبرو  پیامدهای تعارض هویتی است که مشارکت کنندگان  از دیگر  تهدید سلامت جسم و روان، 
هستند. راهکارهایی که ایشان در رویارویی با این تعارض به کار می گیرند، تبعات آزاردهنده ای را برای آن ها 
به دنبال می آورد که مواردی همچون سردرد، افسردگی، فشار و ناراحتی عصبی، استرس و اضطراب را در 

برمی گیرد.

باشن  زیاد زجر کشیده  آدم هایی که  از 40 سالگی  بعد  به من گفت  »افسرده شدم. دکتر 
می افتن. گفت تو مثل یه کیسه بوکس همۀ ضربه ها رو خوردی و درونت دیگه خالی شده. 

مراقب باش« )کد 1(.

3-2-6-4. رکود یا تضعیف سرمایه

القای مداوم »نه، نمی توانی« و بایدونبایدهای مختص زنان، فرهنگ مردسالار را هر چه بیشتر حتی در ذهن 
خود زنان نهادینه می کند و آن ها را به سمت خودکنترلی و خودسرکوبی سوق می دهد. درنتیجه این گونه 
برخوردها، مسیر پیشرفت فرد در عرصه های موردعلاقه همچون کار، تحصیل، ورزش و کسب تجارب و 

مهارت های جدید سد می شود و نقاط ضعف و قابل بهبود آن ها بازتولید می شود و تداوم می یابد.

»چیزی نیست که به راحتی تموم بشه. این باعث می شه که در طول زمان توانایی های من کم 
بشه. وقتی ندارم که روی توانایی هایم کار کنم. وقتی ندارم که خودم رو به خودم ثابت کنم. 

وقتم صرف جنگیدن با بقیه می شه« )کد 9(.

»من به حریم هایی که تعریف شده پایبندم، ولی به هرحال این نیازیه که توی همۀ آدم ها 
هست، یک بخش از ذهنت رو درگیر می کنه و باعث می شه قرار نداشته باشی و درنتیجه 

اونطور که باید رشد نکنی« )کد 12(.
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5. بحث و نتیجه گیری
قرار می گیرد،  نیز  رده بندی  مبنای  ازآنجاکه  اما  است«،  فردی  »آشکارترین وجه هویت  اگرچه  جنسیت، 
می تواند در جایگاه یک هویت جمعی هم نمود پیدا کند. با این تفسیر، هویت جنسیتی »هم پدیده ای فردی 
و هم پدیده ای جمعی است« )نیکخواه و منصوریان،258:1396(، هم بر شباهت و هم بر تفاوت تأکید 
دارد. از همین روست که صاحب نظران برای هویت جنسیتی به منزلۀ »تعریفی که هر فرد از مرد بودن یا زن 
بودنِ خود دارد«، دو بُعد فردی )که بر معانی و روایت های منحصربه فرد از خویشتن و مناسبات آن با جهان 
پیرامون تأکید دارد( و اجتماعی )که متأثر از تعاریف مؤثر و پیامددار ابرازشده از سوی دیگران است( را 

برشمرده اند؛ دو بُعدی که هویت جنسیتی، در پرتو دیالکتیک بین آن ها برساخته می شود.
به نظر می رسد در فرهنگ های سنتی، با توجه به ثبات عناصر هویت ساز، ابعاد فردی و اجتماعی هویت 
جنسیتی از همسویی و تقارن بیشتری برخوردار بوده اند؛ اما ورود نظم جدید به جامعه و تقابل آن با نظم 
قدیمی یا همان سنت، تضادها و تعارضاتی را ایجاد کرده است که دامنۀ آن ها هویت جنسیتی را نیز در برگرفته 
و درنتیجه، هویت جنسیتی فردی نیز )به ویژه برای زنان که با بایدها و نبایدهای بیشتری در جامعۀ سنتی 

مواجه بوده اند(، در تقابل متعارض با هویت جنسیتی اجتماعی قرار گرفته است.
 با آنچه یک زن خود را 

ً
به عبارت دیگر، در چنین حالتی، »آنچه جامعه برای فرد در نظر گرفته است، الزاما

با آن تعریف می کند همسانی ندارد« و »منِ فردی ایشان بزرگ تر و تواناتر از منی است که باید در جامعه به 
نمایش بگذارد«. نتیجهٔ چنین ناهمسانی »تعارض هویت جنسیتی« به عنوان پدیدۀ مرکزی تحقیق است که 
به منزلۀ حضور هم زمان دو نیروی متعارضی عمل می کند که هر یک فرد را به سوی خود می کشد. این تعارض 
در قالب شش مقولۀ عمدۀ استخراجی شامل »تعارض الگوهای موفقیت با جنسیت زنانه«، »بی اعتباری 
نبودن  »برد-برد  تحقیرآمیز«،  »تبعیض  و جنسیت«،  دوگانۀ جنس  از خانواده«، »حضور  هویت مستقل 
ی )اقتدار تابوها، تغییرات 

ّ
صمیمیت« و »زنان علیه خود«، درک و تجربه شده است. درکی که از شرایط عل

اجتماعی اقتصادی، تغییرات فرهنگی( سرچشمه می گیرد و در رویارویی با آن، بسته به منابعی که در اختیار 
این گروه از دختران است )شرایط مداخله ای و زمینه ای(، راهکارهای گوناگونی اتخاذ می شود.

تلاش برای کسب انواع سرمایه، بازاندیشی و پرداخت هزینه برای تغییر، مدارای فعال و دفاع به جای 
حمله، ازجمله راهکارهای فعال است؛ راهکارهایی که در جهت تحمیل خواست و ارادۀ خویش، مقاومت 
در برابر تعاریف تحمیلی و بیرونی و یا تأثیرگذاری بیشتر بر محیط پیرامون و گفتمان حاکم بر آن اعمال 
می شود. در مقابل، استراتژی های مبتنی بر انفعال، تسلیم شدن خواست و اراده در برابر تعاریف و هنجارهای 
بیرونی و بازتولید گفتمان حاکم بر محیط پیرامون قرار دارند که مقولاتی همچون خودسرکوبی و خودکنترلی، 
برچسب زنی و مدارای منفعل را در برمی گیرند. البته اتخاذ راهکار، به میزان برخورداری از منابع مادی و 
فرهنگی بستگی دارد که در اختیار فرد است و گستره ای از عناصر فردی و اجتماعی همچون الگوی غالب 
هویت فردی، حجم و ترکیب سرمایه های فردی، حمایت و انعطاف پذیری دیگران مهم و موقعیت همسایگی 
وابسته است که چنین  نیز  این مهم  به  تعارض هویتی،  این  راه کارهای مواجهه  انتخاب  برمی گیرد.  در  را 

تعارضی با چه شدت و میزانی و در چه زمان و مکانی درک می شود.

نویسندهٔ مسئول: ندا گل بهاری
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استقلال، ارتقای انواع سرمایه و احساسات خوشایند، ازجمله آورده های مثبت اتخاذ استراتژی هاست 
و عوارض سلامت محور، رکود یا تضعیف سرمایه و احساسات دوگانه و ناخوشایند نیز به محدودیت ها و 
پیامدهای منفی اشاره دارد که راهکارهای انتخاب شده در مواجهه با »تعارض هویت جنسیتی« برای آن ها 
به همراه می آورد. پیامدهایی که خود در مراحل بعدی می توانند در جایگاه شرایط مداخله ای قرار بگیرند، 
استراتژی های بعدی را تحت تأثیر قرار دهند و درنهایت به ارتقای موقعیت و یا بازتولید شرایط آزاردهنده برای 

فرد منجر شوند.
پیش تر اشاره شد که از نظر جنکینز، قابلیت بازاندیشی و میزان مقاومت در برابر رده بندی ها و تعاریف 
تحمیلی بیرونی، به منابع مادی و فرهنگی بستگی دارد که در دسترس فرد است؛ امری که یافته های پژوهش 
انتخاب  در  ترکیب سرمایه های فردی«،  و  بر نقش »الگوی غالب هویت فردی« و »حجم  مبنی  حاضر 
استراتژی های مواجهه با تعارض هویت جنسیتی و مدیریت موقعیت های برآمده از آن نیز بر آن دلالت 
دارد. از سوی دیگر، مصاحبه شوندگان هم برحسب تجربۀ زیسته پی به این مهم برده اند و درنتیجه »تلاش 
برای کسب انواع سرمایه« را به عنوان یکی از استراتژی های فعال در مواجهه با تعارض هویت جنسیتی به 
کار می گیرند. بدیهی است نتیجه چنان نقش و چنین راهکاری، »ارتقای انواع سرمایه« است که از مقولات 

قابل توجه حاصل در بخش پیامدهاست.
به نظر می رسد منابع هویت ساز مادی و فرهنگی دنیای مدرن، قدرت بازاندیشی و مقاومت این گروه از 
دختران را در برابر تعاریف سنتی و تحمیلی از سوی جامعه بالا برده و هویت فردی ایشان، هرچه بیشتر تحت 
تأثیر تعاریف و بازاندیشی های برابرخواهانه قرار گرفته و انتظارات جدیدی را نیز به عنوان یک زن در خود 
ایجاد کرده است. آن هم در بستری که سویه های مردسالارانه، اگرچه نه به اندازه قبل، ولی همچنان تأثیرگذار 
و تعیین کننده است. درنتیجۀ این امر، ایشان با دو الگویی معنایی متعارض از درون و برون روبرو شده اند که 

هر یک معنای دیگری را مخدوش می کند.
درواقع تعارض هویت جنسیتی، نوعی تعارض درون فردی است و هنگامی به وقوع می پیوندد که خواسته ها، 
انتظارات، اهداف و به طورکلی انتخاب های انطباق ناپذیر و ناسازگار و احکام الزام آور در پیش روی فرد قرار 
گیرد و فرد در مورد آنچه از او انتظار می رود مردد باشد، یا خود را در تقابل انتظارات و خواسته های متفاوت 
ببیند. این گونه از تعارض به سبب ناکامی ها، دوگانگی انگیزه ها یا هدف ها، تضاد نقش، تضاد ارزش ها، 
باورها و ادراکات پدید می آید و ارتباط نزدیکی با تنیدگی فشار روانی دارد )میراشه،129:1391(؛ مسائلی 
که در بخش پیامدهای ناشی از به کارگیری راه کارهای مواجهه با پدیدۀ مرکزی تحقیق یعنی تعارض هویت 

جنسیتی، به طور مبسوط به آن پرداخته شد.
تحقیق حاضر، نتیجۀ پژوهش های بررسی شده در پیشینۀ تجربی مبنی بر وجود تعارض هویتی، تجربۀ داغ 
ننگ و احساسات دوگانه و درعین حال تجربۀ خوشایند استقلال و پیشرفت را تائید می کند. هرچند که تفاوت 
اصلی نمونه های این تحقیق )تک زیستی به معنای کار و زندگی به تنهایی و مستقل از خانواده( با اغلب نمونه  

پژوهش های یادشده، سبب ساز اکتشاف مقولات و زیرمقولات جدیدی گردیده است.
نکتۀ آخر اینکه، در کنار متن مصاحبه ها، با توجه به یادداشت نویسی ها و همچنین مشاهدۀ واکنش های 



                304 

ما��ۀ 2 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݩݩݩݩݩݩݩن رݧ رݣݣاݣݣن- سال ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡݡىݬݬݬی ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬج

اݣݣݣمهݦݦݦݩئ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ن

شرکت کنندگان در حین مصاحبه، به نظر می رسد تعارض معنایی و هویتی برآمده از برخورد این دو الگوی 
هویتی، در بین همۀ مشارکت کنندگان به یک شکل تجربه نمی شود. به عبارت دیگر این دختران حسب کیفیت 
و کمیت منابع هویت سازی که در اختیار دارند، این تعارض هویتی را نیز به درجات گوناگون و در مقولات 
گوناگون تجربه می کنند. به عبارت دیگر، نمی توان از بالا یا پایین بودن تعارض هویتی در تمام لحظات و 
عرصه های زندگی روزمرۀ آنان و یا تقیّد دائمی آن ها به یکی از الگوهای هویتی سخن گفت. به علاوه، ایشان 
در موقعیت های مختلف و بنا به بالا بودن یا پایین بودن تضاد دو الگوی هویتی برشمرده شده و همچنین 
حسب شرایط زمینه ای و مداخله گر، ترکیبی از استراتژی های یادشده را در رویارویی با چنین تعارضی مورد 
استفاده قرار می دهند، تا آنجا که حتی ممکن است در یک میدان استراتژی های هم نوا با الگوی هویت 
جنسیتی فردی )الگوهای بیشتر مدرن( و در میدان دیگر استراتژی همسو با الگوی هویتی جنسیتی اجتماعی 

)الگوهای بیشتر سنتی( را به کار گیرند.
در اختیار داشتن منابع جدید هویت ساز همچون اشتغال و تحصیلات، به این گروه از دختران کمک کرده 
است که هویت جنسیتی فردی خود را ورای عناصر ذکور و در پرتو فردیت خود و به عنوان یک فرد مستقل 
تعریف و ابراز کنند. این امر در کنار آورده های مثبتی که این سبک از زندگی برای آن ها به همراه دارد، باعث 
شده است که علی رغم تمام مشکلات و ناخوشایندی هایی که در مسیر حرکت آن ها وجود دارد، نگاه مثبتی 
به زندگی مستقل از خانواده داشته باشند و در جریان تقابل سویه های فردی و اجتماعی هویت جنسیتی خود 

همچنان در تلاش اند تا تعادلی بین آن ها ایجاد نمایند.
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